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١٣۵٧ و تفاوتهای آن با بحران اتبحران کنونی ايران ، تشابه  
" انقلاب"  را ١٣۵٧تا اواخر سال١٣۵۶  رژيم شاه بودند حوادث سالتاکنون اکثر افراد و گروههائی که مخالف

. تلقی ميکنند" فتنه " می نامند و طرفداران نظام سابق آنرا  

 بحران رژ يم عوامله ای ازبسياری از محافل و گروههای سياسی موافق و مخالف بدون اينکه تحليل واقع بينان
 ميکنند  نظرياتی مطرح، بعمل آورند۵٧ و ۵۶ سالهای  در رژيم شاهکارائی نيروهای مخالف توانائی و وسلطنتی

  توسط دو قطب تاريخی–ف حقايق سياسی  عقيده دارم که تحري. با حقايق سياسی آن دوران وفق نميدهند که
موافقين و مخالفين نظام  ازبسياری ای بين  صف آرائی و دشمنی های کور کورانهمنجر شده است کهمزبور
 سال از فروپاشی رژيم سلطنتی و بقدرت رسيدن رژيم قريب سی. شکل بگيرد  در شرايط کنونی  حتیسابق

 بطورخردگرايانه دلايل شکست و ناکامی خود را در زنياموخته ايم که ما ايرانيان هنو اما اکثر.آخوندی ميگذرد
ل اکنون نيز مث. بر عقل وشعور ما حاکم هستندهنوزشعارهای کينه توزانه . گذشته و حال مورد ارزيابی قرار دهيم

ی  سياست بازيهای فرصت طلبانه در فضای سياسی ايران نقش تعين کننده ا،"صبر و انتظار" گذشته، سياست 
 در فضای بيم ه و تعداد انگشت شماری از روشنفکران آگا   برخی محافل آگاه در ميان زنان ، جوانان.ايفا ميکنند

فقدان رهبران  ساله گذشته ، ترور و اختناق سیاما  . و نا اميدی تلاش ميکنند که به مقاومت خود ادامه دهند
  بطور يقين  کهد آورد ه اند شرايطی را بوجوکندگی  وتفرقه و پرا، فقدان سازمان يافتگی مردمنسياسی کاردا

 ابتکار عمل را بدست خواهند گرفت وو مداخله خواهند کرد  درتعين مسير سياسی آينده ايراننيروهای خارجی
.فيصله خواهند داد" نظم نوين جهانی " و  را براساس منافع خود" ايران بحران"  

و  نيست ، بلکه کيفيت  رژيم حاکملت کارگردانانشی ازديکتاتوری و جهاعقيده دارم که بحران کنونی ايران تنها نا
در داخل و   ايران کنونی تشکيلاتی عقب مانده اپوزيسيون– سياسی -نيروهای مبارز و ساختار فکریخصلت 

زيرا آن بخش ازاپوزيسيون ايران که .  درشکل گيری بحران کنونی ايفا ميکنندعامل مهمی نيزخارج از کشور
 و باوجود با تفکر پنجاه سال گذشته کارميکنندند، هنوزن مبارزاتی ميک–ی تشکيلات و برنامه سياسی ادعا

آن بخش از کادر و محافل دمکرات ايران . ادعاهای پر طمطراقی که ميکنند از آخوندها نيز عقب مانده تر هستند
ی درستی برخوردار نيستند و با مباحث که از گذشته درس آموخته اند و متحول شده اند ، هنوز از سازمان يافتگ

 سازمان يافتهکه   دورانديشیبنابراين نيروی.  کرده اند"مشغول" و  گفتگوهای بی انتها خودشان " اينترنتی " 
اما آخوند رياکاری .  بتواند نارضايتی مردم را درمسير برکناری رژيم هدايت کندباشد هنوز شکل نگرفته است تا

 پس .کرده ، به انحراف بکشاند" کاناليزه "  هشت سال موفق شد که نارضايتی مردم را مثل محمد خاتمی قريب
از افشا شدن ماهيت خاتمی، بازيگران جناح فاشيستی رژيم وارد ميدان شدند تا اينبار با ارعاب سياست خود را 

ژيم در آينده به هرشکلی امامردم ايران ارعاب و کشتار دوران خمينی را تجربه کرده اند واين ر. به پيش ببرند
رژيم نيست بلکه نشاندهنده پايان " قدرت " روی کار آمدن احمدی نژاد نشانه . عمل کند محکوم به زوال است

تا با  فرارسيده است "عامل خارجی"، بارديگر نوبت نيروهای اپوزيسيوناما متاسفانه بعلت ضعف . عمر آنست
بی کفايتی و بی  که خواهيم شد باين ترتيب بار ديگر شاهد آن .نددرامور سياسی ايران دخالت کن" موج آفرينی"

شوند؟" نجات ايران " اپوزيسيون کنونی ايران موجب گردند که قدرتهای خارجی مدعی ودرايتی حاکميت   

عقيده دارم قبل ازاينکه نظاره .  سياسی ايران دارند با زشتی های ديگری تکرار ميشوند–رويدادهای  تاريخی 
ستيزه  ازکه" سوته دلان سياسی"  همه دمکراتهای خردگرای ايران و کهه ديگری باشيم ، ضروری استفاجعگر

تکنولوژی  با استفاده از وازفحاشی ها و اتهام زدن ها خسته و بيزار شده اند،جوئيها، شعاردادن های بی محتوا 
" گپ" که با مجالسکوشش کنيم" قرشرايط ترور واختنا رعايت فن مبارزه اجتماعی د"مدرن ارتباط گيری و با

 در روند داقل سازمان يافتگی برخوردار شويم  تا بتوانيمحخودرا مشغول نکنيم بلکه از" تفريحات اينترنتی " و 
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ابتکار " از بحرانارگذ" ودرمرحلهنقش مثبت و سازنده ای ايفا کنيم درمسير دمکراسی خواهی روپاشی رژيم وف
.اله رو حوادث نشويمباشيم و دنب عمل بيشتری داشته  

 را ازماهيت  و خصوصاً جوانان کشورهم اکنون مردمش ايران وظيفه خواهند داشت که ازمحافل دورانديعناصر و
ما وظيفه .  ورزند بی کفايت سنتی امتناعمنازعات کاسبکارانه محافل درشرکت بحران کنونی مطلع سازند واز

محافظه کار تا چپ  همزيستی برای گرايشهای سياسی ازشرايطرا تحمل کنيم و" دگرانديشان سياسی" داريم که 
افراد و محافلی که با فرهنگ  .را که به مبانی دمکراسی خواهی و حقوق بشر پايبند هستند، فراهم سازيم

ديکتاتوری پرورش يافته اند تاکنون مانع از آن شده اند که دگرانديشان دمکرات بتوانند در فضای دمکراتيکی 
کشور بوسيله حاکميت و همچنين مناسبات  ترور واختناق در.ندهمه حقايق باخبر شواز تا نسل جوان گفتگو کنند

همبستگی " ايجادراه  بزرگی درمانع وجود دارند،  اپوزيسيون واپسگرایضد دمکراتيکی که در ميان نيروهای
و محافل به تخريب ادامه همان عناصر  نيز کنونی شرايط ودر بودندگذشته نجات مردم و کشوردر بمنظور"ملی 

.ميدهند  

، " شاه اللهی" ارعاب تنهااز طريق حاکميت اعمال نميشود بلکه مثل گذشته شاهد آن هستيم که   اکنون نيز
خصلت  مختلفی جانبداری ميکنند، اما ازنظرگرچه از شکل نظام های سياسی" و حزب اللهی" مارکس اللهی "

چه تابلوئی را حمل  که مهم نيست .د قرار دارن " جبهه واحدی"ارتجاعی درضد دمکراتيک و بينش و منش 
  ضد انسانی ور های غي خصلت، مهم آنست  که بدانيم، از"اسلامی " يا " سلطنتی " ،"کمونسيتی" :ميکنند
  برخوردار هستند؟يکدمکرات

هديد به مرگ  سال که از ديکتاتوری شاه ميگذرد، هنوزبسياری از طرفدارانش دگر انديشان را تپس از سی
اين مسئله را تجربه " پال تاک " های تلويزيونی و در گفت گو/ ث راديو خودم بارها و بارها در مباح. ميکنند
" ديکتاتوری شاه " کنونی ميکنند، با وقاحت از " ديکتاتوری " اين عناصر که ادعای مبارزه عليه . کرده ام

.يران و روشنفکران شايسته ديکتاتوری هستندحمايت ميکنند و با بيشرمی ادعا ميکنند که مردم ا  

 نشان  دگر انديشانبرضدهای آنان عليه همديگرو و توطئه گري بررسی ستيزه جوئی های داخلی اين فرقه ها
 – سه جريان سياسی  .ايران حکومت ميکنندهنوزدراقبل قرون وسطائی تفکر مچرا آخوندها با  ميدهند که
د که بخشی ازنسل جوان کشور را به چنين سياست ، فرهنگ و منشی  سوق کوشش ميکننحتی   نامبردهفرهنگی

.دهند  

مشکل سياسی ايران ارائه .  نامبرده جدا نيست"لمپنی"  اين رژيم، از مبارزه با سه محفلبنابراين،مبارزه عليه
ندگان عقيده دارم که دار .نيست" سوسياليسم " يا " اسلام " ،  "سلطنت" ، "جمهوری" تعريف صوری  از

همه انديشه های سياسی و مذهبی و اجتماعی که حقوق دمکراتيک دگرانديشان را تحمل ميکنند، حق حيات و 
بهمين .  ميگذاشت و نه رژيم کنونی بدان عمل ميکندمنه رژيم سابق به اين حقوق ومناسبات احترا. فعاليت دارند

. بطور بنيادی ريشه کن شود نير اين رژيمسابق می بايستی بر چيده می شد ودليل هم رژيم   

ما در مبارزه عليه رژيم ديکتاتوری سابق محق بوديم ،امابخاطر ضعف های بينشی که ناشی از پرورش در همان 
 هم پيمان آخوند  هرکدام به نحوی، چونفرهنگ استبدادی بود، دورانديشانه و دمکرات منشانه عمل نکرديم

.شديم  

. ه در ما روی داده است ، ازکمبودهای گذشته خود با شهامت انتقاد ميکنيمبسياری از ما بخاطر تحولات فکری  ک
.اما  شاه اللهی ها ، مارکس اللهی ها و  حزب اللهی ها ميخواهند هنوز به تخريب، استبداد و جنايت ادامه بدهند  

است، را تجزيه کرده و به عملکردهای بدون هدف سوق داده " اپوزيسيون کنونی " يکی از عواملی که 
عدم مرزبندی با چنين عناصری حتی در .مغشوش بودن روابط نيروهای دمکرات با چنين عناصر و محافل ميباشد

.گروههائی که ادعای دمکراسی خواهی ميکنند، بشدت بچشم ميخورد  

عقيده دارم جريانهای سلطنت طلب، جمهوريخواه و اسلام گرا ، اگر خواستاراستقرار دمکراسی براساس 
 روزمره دست به  که را)  لوت ها–لات ( ها " لمپن "بايد چنين م و کثرت گرائی سياسی هستند سکولاريس

تازمانيکه روابط قبيله ای . تخريب ميزنند از صفوف خود برانند تا برای بحث و گفتگو قابل اعتماد باشند
خواهی انجام برمناسبات سازمانهای سياسی حاکم هستند وعضو گيری با ارزشهای انسانی و دمکراسی 

 سازمانها ادامه نميگيرند، لمپن منشی ، ديکتاتورپروری ، تخريبگری و هتک حرمت دگرانديشان در درون اين
.ازطريق اين سازمانها به جامعه انتقال خواهند يافت و بازتوليد ميگردندخواهد داشت و  
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درشکل گيری اين بحران  . استرژيم با بحران مرگباری روبرو شده  سال، پس از سیاکنون مشاهده ميکنيم که
 که در  خصلت نامتعادل و ضد مردمی بخاطراينبار نيز مثل گذشته.ل مختلف داخلی و خارجی موثر بوده اندعوام

 بخود اجازه خواهند  خارجی قدرتهای، حکمفرما است در درون اپوزيسيون  که کمبودهائیحاکميت وجود دارد و
. اده مردم ايران ، برای سرنوشت مردم و کشور ايران تصميم گيری کنندداد بدون که بدون توجه به خواست و ار  

نيروهای ملی و دمکرات ا آي درفرصت زمان کوتاهی که دراختيار داريم،مطرح است که پرسش اين  بار ديگر
؟ ايفا کنند کنونی ايران ميتوانند نقش سازنده ای برای گذار از بحران  

 ميکنم که به حداقل معيارها و ارزشهای انسانی و دمکراسی خواهی پايبند اين پرسش را با صراحت از نيروهائی
يم، مخاطبين ما باتجاربی که خودم و بسياری از انسانهای آزاد انديش ايران در گذشته و حال کسب کرده ا. هستند

.  ارتجاعی نيستندو" لمپنی" آن سه محفل   

ظر، ضروريست که تشابه و تفاوتهای بحران سياسی  ارزشها و معيارهای مورد نبراين اساس و با توجه به
سال يکی دو  رويدادهای سياسی ايران  در که باتوجه به اهميتیوقايسه کنيم  م٥٧ - ٥٦ بحران کنونی ايران را با

 پرده پوشی  و بدون توسل به فرقه گرائی ، براساس گونه بدون هيچ کههمه ما وظيفه داريم ،آينده خواهند داشت
ارک انکارناپذيری که  توسط محافل مختلف ايرانی و خارجی انتشار يافته اند ، تاريخ حوادث سالهای اسناد و مد

بازنگری کنيم  بدون هيچ تعصبی ا که موجب فروپاشی  نظام سلطنتی و بقدرت رسيدن آخوندها گرديد،ر۵٧و۵۶
را ارتقا ساس مسئوليت مااح،هشياری و٥٧ بحران سال مقايسه بحران کنونی با.  قرار دهيمو مورد ارزيابی
دمکرات و صادق را  "  ايراندوستان ی دروندشمنی ها"  برخیبا چنين روشی خواهيم توانست  .خواهد بخشيد

با آموزش فرهنگ  و از ميان برداريم،دنميباشو ناشی از فرهنگ استبدادی  ازامورسياسی که ناشی از ناآگاهی
البته چنين تلاشهائی . بدل کنيموئی برای نجات مردم و کشور و تمرين تحمل همديگر، به همسدمکراسی خواهی،

نياز به ابزار جديد کاراز قبيل دستگاه تبليغاتی با مديريت کارشناسان دمکرات و شکل گيری سازمانها و احزاب 
.دنمدرن اجتماعی با ساختار دمکراتيک دار  

راه .  کار باشد سياسی ميتواند آغاز–  شکل گيری يک ائتلاف سياسی فراگروهی با پذيرش فراکسيون های فکری
راه چاره اينستکه روابط متمدنانه ای . خواستهای درازمدت خود را پنهان کنيمچاره اين نيست که هويت سياسی و

 " ومنشمعه بپذيريم و افراطيون ديکتاتورجاازچپ تا محافظه کار دمکرات را در.انديشان داشته باشيمبا دگر
. را مشتنرکاٌ منزوی کنيمدخالت ميکنندهائی که در سياست " لمپن  

د ناحترام به کثرت گرائی سياسی ميتوانسکولاريسم،دمکراسی پارلمانی  و شکل گيری يک نظام سياسی براساس 
  . برنامه مشترک ماباشد

   قادر خواهيم شد کهمتمدنانهعلمی وبا شيوه ی دمکراتيک وبطرز،"  فرهنگ گفتگو" باتوسل بهازهم اکنون
مناسباتی راازهم  های سازنده طرح ها و با گفتگوينهمچن وستی های  گذشته خود را برطرف کنيما و کاکمبوده

 ياری برسانيم تا پس از فروپاشی رژيم  و بمردم بهمديگراکنون پايه ريزی کنيم که بتوانيم در آن شرايط 
 که  البته افراد و محافلی هستند.کنيم  آزادانه انتخاب  سياسی را" جايگزينقدرت"  مذهبی کنونی، -فاشيستی 

را مخدوش جلوه دهند   حقايق تاريخیور مآبانه خود تلاش ميکنند نه تنهابخاطر ساختار فکری و منش ديکتات
سياست ی کينه توزانه وبا شعارهااين افراد و محافل .  برای آينده ايفا کنندبلکه قادرنيستند نقش سازنده ای

 افراد و محافل فرصت طلبی نيز .خود را رونق نگهدارند" کان سياسی د" د کهزيهای فريبکارانه تلاش ميکننبا
. وجود دارند که کوشش ميکنند چهره واقعی رژيم جنايتکارکنونی  را پنهان نگهدارند  

بطور هدفمند  بيدرنگ  بايدکنيم يااينکه" مشغول " خود را با چنين محافلی  سال گذشته آيا ما بايد مثل سی
وی راهکارهای نجات ايران از جنگ ، ويرانی در جستجوبا ايجاد يک تشکيلات فراگروهی نوين ،  يارگيری کنيم

خونريزی باشيم؟و  

 جمهوری اسلامی وبا بحران سياسی ديگری  حکومت"فروپاشی" بزودی باهموطنان سوته دل ايران بدانند که 
، درچنين شرايطی چه برنامه ای دارند؟ندآنهائی که به نجات مردم و کشورمی انديش. روبرو خواهيم شددر ايران  

نخواهيم شد؟ آيا  روبرو  آياپس ازفاجعه ای که موجب بقدرت رسيدن آخوندها شد، بار ديگر با فاجعه ی مشابهی
  دارند؟ کنونیبحرانم اندازسياسی روشنی برای گذاراز دمکرات ايران چشنيروهای ملی و
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 و موثری که موجب  قدرتمندسازمان يافتگیاز سال هنوزسیو دمکراسی خواهی پس از  آزادی   مدعيان چرا
  باشد برخوردار نيستند؟ احترام نيروهای دمکرات جهاناميد مردم کشور و مورد

 نوسازی آينده که مديريت و" قدرت جايگزين" شکل گيری برای آيا با تمام ادعاهائی که داريم چرا نتوانسته ايم
؟  ای دلگرم کننده ای برداريم را برعهده داشته باشد ، گامهايران  

 آرمانهای سياسی مبارزين و ،چرا هنوز يک مشت شعبده باز سياسی  با استفاده از وسايل ارتباطات جمعی
   مردم را به انحراف ميکشند؟خواستهای

اين فرهنگ و اين مناسبات سياسی فاجعه ديگری نمی آفريند؟آيا  

 و شاهد رای براندازی رژيم شاه مخفيانه وارد ايران شده بودممخالفين رژيم شاه و شخصی که ببعنوان يکی از
 اشی رژيم شاه و بقدرت رسيدن آخوندهانظرم رادرباره عوامل فروپ، بودم ۵٧رويدادهای سياسی سالعينی 

.راينجا باختصار مطرح ميکنم تاهشداری باشد برای مقابله با بحران ديگری که در پيش داريمد  

 که سالها بعنوان دبير فدراسيون دانشجويان ايرانی درآلمان و دبير کنفدراسيون جهانی در اينجابايد تاکيد کنم
محصلين و دانشجويان ايرانی، نقش روشنگرانه و افشاگرانه مهمی در خارج از کشور درباره ماهيت ديکتاتوری 

 دمکراتيک ، قبل از از کوششهای کنفدراسيون که تنها تشکيلات دانشجوئی ايران با ساختار.شاه برعهده داشتم
مدتی در ارتباط با سازمانهای چريکی و مسلحانه همکاری داشتم که به بينش و . وقوع انشعابات بود، دفاع ميکنم

به منش حاکم در آنزمان انتقاد دارم و اين انتقادات را باتفاق ساير دوستانم حتی قبل از فروپاشی رژيم سلطنتی 
همين انتقادات موجب . تالينيستی و مائوئيستی مطرح و انتشار داده بوديمعنوان نقد به سازمانهای چريکی ، اس

.شده بود که از چريکهای فدائی خلق جدا شويم  

از آنجائی که از . در جريان فروپاشی رژيم شاه از طرف يک جريان مستقل سياسی مخفيانه وارد ايران شدم
به کافی از جريانهای چپ سنتی بدست آورده بوديم، ماهيت دار و دسته خمينی اطلاع کافی داشتيم وشناخت و تجر

هنگام اقامت مخفيانه خود درايران، با هيچکدام از اين جريانها که بدنبال آخوندها براه افتاده بودند همکاری 
نکردم و در تمام دوران زندگی مخفيانه خود در ايران، ازاينکه آخوندها ابتکار عمل را بدست گرفته بودند ، 

با سپس م و يرژيم خمينی آغازکردپس از علنی شدن باتفاق دوستان خود مبارزه علنی خود را با.ممتحير بود
بخشی . تشکيل يک گروه مستقل، مبارزه مسلحانه را عليه رژيم در گيلان و سپس در کردستان سازماندهی کردم

ايران " ه ام که در سايت ادانتشار د" سير تحول جنبش چپ و عوامل بحران آن " از اسناد و مدارک آن در کتاب 
 معده ای از دوستان و خويشاوندان درمبارزه عليه رژيم خمينی ،.در داخل و خارج کشور پخش شده استو" اميد

.را اعدام کردند و افرادزيادی نيززندانی شدند  

شاه ابداً عليه ديکتاتوری در آن کتاب و در مقاله ها و مصاحبه های مختلف با صراحت گفته ام که از مبارزه 
.   انتقاد داشتم و دارم حاکم بود در ماکه یاما در دوران مبارزات چريکی از بينش و منش. پشيمان نيستم

 خودم و ساير از اين لحاظ.يشيده وچشم انداز روشنی نداشتيم بخصوص از اينکه  درباره نيروی جايگزين نياند
:ديم به اصل موضوعاما برگر. مبارزين آ ن دوران را مورد سرزنش قرار ميدهم  

:پرسشها و پاسخ ها در مورد عوامل بحران و فروپاشی رژيم سابق  

:  نقش نيروهای سياسی ايران-١   

 ،طرفداری ميکردند" براندازی"  که از تئوری مبارزه مسلحانه و در زمان شاه کهآيا نيروهای سياسی ايران 
و اين عوامل کدام بودند؟" فروپاشيد"  ديگری مل توسط عوااينکه آن رژيم ياکردند" سرنگون"رژيم سلطنتی را  

، نهضت )واحزاب وابسته به آن(جبهه ملی ايران: ير نام ببريمزمان را ميتوان بشرح ز نيروهای سياسی آن-
ئی خلق ايران، مجاهدين خلق ايران، برخی گروهای کوچک اايران، چريکهای فدتوده آزادی ايران، حزب 

.محافل گمنام ديگر برخیو "لل اسلامیحزب م" ال اسلامی مثل راديک  

 کوشش رهبران جبهه ملی.داشته باشد" براندازی " خصلت   که نبودهمگی ميدانند که جبهه ملی نيروی -
شعار جبهه . ی دست برداردفردديکتاتوری اسی ، شاه را متقاعد سازند که از قانون اسچارچوب که درند ميکرد
همين نيروی ميانه رونيزاجازه فعاليت نمی داد به اما شاه " .  نه حکومتشاه بايد سلطنت کند" بود کهملی اين

.کوب و خانه نشين کرده بودرسآنها را و  
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دانشگاه و گان و طالقانی نيز نيروی براندازمحسوب نميشدند بلکه در نهضت آزادی برهبری مهندس بازر-
 ومدارکی که وجود دارند، مبارزات اين براساس اسناد. کنند" افشاگری" عليه ديکتاتوریمساجد سعی ميکردند

.رهبران آن مدتها در زندان بودند بهمين دليل اما. افراد درحدافشاگری و نصيحت بود  

 ازدرون نهضت طرفدار براندازی بود،  که سازمان مجاهدين خلق ايران بعنوان يک جريان نيمه مذهبی راديکال-
اين جريان قبل از اينکه اعلام موجوديت . خود را انتخاب کند  شکل گرفت تا راه مستقل ايرانجبهه ملی آزادی و

اعدام شدند و رهبران آن بسياری ازرفت وهمکاری ميکردند، لوساواک باحزب توده که کند توسط عوامل نفوذی 
 درون آن همچنين بعلت انشعاباتی که دربعلل سرکوب و اين سازمان.  در زندان بودند٥٧برخی نيز تا اواخر سال 

.، خطر جدی برای رژيم شاه محسوب نمی شدروی داده بودند  

 در زمان تعداد آنها سازمان چريکهای فدائی خلق ايران نيز يک جريان کوچک مارکسيستی محسوب می شد که -
  بطور عمدهافراد تشکيل دهنده آن) . ازسيصد نفر تجاوز نميکردبراساس ارتباطی   که با آنها داشتيم( شاه
سياست فرصت طلبانه رهبران   عنوان اعتراض بهبه بودند و  ايرانهه ملیدرون حزب توده و جباسته ازبرخ

 بزرگترين عمل چريکی اين .، آن جريانها را ترک کرده بودند جبهه ملی "صبر وانتظارسياست "وده وحزب ت
خود   بمنظور اثبات حضوره اراده گرايانشهرت دارد که يک عمل قهرمانانه و" عمليات سياهکل" گروه بنام 
 چريکی ديگر نيز شرکت ياتچند عمل پس ازاين عمل، در. انجام داده بودنداعلام موجوديت  سازمان وبمنظور

بقايای رهبری سازمان . های خيابانی کشته شدنددگيري رهبران و کادرهای مبارزآن اعدام و يا درکردند اما اکثر
 اما هواداران آنها در داخل و خارج. محاصره افتادند و کشته شدند  در١٣۵۵ درسالبرهبری حميد اشرف  مزبور

.انجام عمليات چشمگيری باشند وجود ميکردند بدون اينکه قادر بههنوز ابراز از کشور  

سياست ای برای توجيه  رهبران  حزب توده در شوروی و اروپای شرقی زندگی ميکردند و به ابزار بی اراده -
  سياسی و اقتصادی و همکاريهایند داشتشوروی و اروپای شرقی با شاه رابطه حسنه. بودند شوروی تبديل شده
يز به ابزار نفوذی  ن که در داخل کشور فعاليت ميکردندرهبری حزب توده هایدربرخی از کا. گسترده ای داشتند
معروف ( س شهرياری نقش عبا اسناد مربوط بهنگاه کنيد به.دادن ساير مبارزين تبديل شده بودندساواک برای لو

.مختلف نقش فعالی ايفا کردند زب توده که در لو دادن سازمانهایو ساير عناصر ح) به مرد هزار چهره  

 نفر بودند و هنگام ٥٥که مجموعاً حدود" حزب ملل اسلامی "  گروههای کوچک و راديکال اسلامی از قبيل-
.ديدندشمال تهران دستگير شدند و متلاشی گر ایهکوهنوردی در کوه  

" را خودشان  آخوندهائی که بعد از فروپاشی رژيم شاهواکثر اکثر آيت االله ها و  روحانيون دعاگوی شاه بودند -
بهشتی ، باهنر، ناطق :  نمونهبودند، بطور ودربارساواک و اداره اوقاف مزد بگيران  ناميدند از"رهبران انقلاب
اعتباری در ميان مردم و هيچگونه ارزش و نيزنی و رفسنجااشخاصی مثل خامنه ای...  ونوری، مطهری

 با صلاحديد برخی مقامات اين افرادروپاشی رژيم شاه شاهد بوديم که در جريان ف. مبارزين آزاديخواه نداشتند
مثل  و مبارزی همدستی خمينی فرد بانفوذسپس توانستند با وساواک وارتش،ابتکار عمل را بدست گرفتند 

.کنندياست حذف طالقانی را از ميدان س  

: قدرتهای خارجی  نقش-٢  

اسناد و . نقش اصلی و تعين کننده  داشتنددر فروپاشی رژيم سلطنتی آمريکا و اروپا که متحدين شاه بودندً، 
ن اروپا و آمريکا انتشار يافته ساهمچنين رهبران و کارشناطرف ايرانيان موافق ومخالف شاه ومدارکی که از 

:است، نشان ميدهندکه  

 خانم فرح ديبا نيز گويااز اين ماجرا .  سرطان دچار شده است که شاه به مرض مطلع شده بود" سيا"  سازمان -
تدا قصد تغيير نظام را  ابراز ميکنند، حکومت آمريکادر اببرخلاف آنچه که برخی ازطرفداران شاه .مطلع بود
 ايران که نقش فوق العاده ای  اگهانی قدرت در شاه ، ميخواستند از فروپاشی ن آنها با آگاهی از بيماری.نداشت

درباره همه  دانستند که او به تنهائیميهابعنوان متحد  شاه آمريکائی .د، جلوگيری کنند خاورميانه ايفا ميکردر
 بودند قبل از مرگ شاه، از فروپاشی رژيم لذا در صدد). مرجوع کنيد به خاطرات اسداالله عل( امور تصميم ميگيرد

قرار ميدهند که قدرت را به فرازاطرافيان شاه را مورد مطالعه ابتدا موقعيت و شرايط قريب پنجاه ن. کنندجلوگيری 
 برای اينکه ن ندارد و متوجه ميشوند که شاه به هيچيک ازاطرافيان خود اطمينا.فرد و يا گروهی از آنان بسپارند

هيچ فردی باين ترتيب .  گماشته بودرضد همديگرب" اقبت و جاسوسی مر" آنها را کنترل کند،افرادی را بمنظور 
 دردربار واطرافيان آمريکا  که بهمين دليل بعلت نفوذی.جايگاه او را پر کندبود که ن قادردرون سيستم مزبور از
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مسالمت آميز ، بطورشاهدند که انتقال قدرت ازشخص کرتلاش ابتدا ، امنيتی رژيم داشت –شاه و دستگاه نظامی 
 راباجرا "فضای باز سياسی  "  بهمين خاطربه شاه فشار آوردندکه. اجتماعی انتقال يابد-سياسی به يک نيروی

در "فراکسيونهای مختلف" کوشش کردند که باايجادتوری رايج بود، ابتدا طبق روالی که در نظام ديکتا. درآورد
 بود که به آقای دکتر تباين مناسب. مردم را بفريبند" پس رو" و" پيشرو" بعنوان  حزب رستاخيز، درون

اعضای مااين حزب آنقدر رسوا بود که حتی ا.عبدالمجيد مجيدی کارشناس سازمان برنامه نيز نقشی واگذار شد
.آن ميدانستند که يک نهاد فرمايشی است   

د  و ترديحالیپريشان.  های آمريکا و اروپا مطلع شدند از برنامهدر اين شرايط بود که بسياری از رهبران رژيم 
از شاه چمدانهای  زودتر"مقاومتی " بدون هيچگونه بسياری از مداحان و چابلوسان دستگاه ، موجب شدشاه نيز

 آنان با دلار هفت تومانی ، در خارج سرمايهمشهور بود که برخی ازو   مهاجرت کردند بخارجخود را بستند و
. اندوختندهای انبوهی  

نشدند طرح  شاه صاحب قدرت بودند،پس ازمهاجرت بخارج ، قادر اين افراد که در حکومت ودرمجالس فرمايشی 
زيرا در فرهنگ و مناسباتی پرورش يافته بودندکه ابتکار سياسی از آنان . باجرا درآورند   راو برنامه سازنده ای

اين محافل را در تلويزيونهای مختلف لس آنجلس مشاهده فرهنگی جايگاه  و ی سطح دانش سياس. ده بودسلب ش
. يکنيمم  

قدرت تصميم گيری  او رااز تصميم گرفتنداينکهرای آمريکا و غرب محسوب می شد ازشاه که دوست بی چون چ -
ا حتی برای نجات سلطنت ب نبود برای نجات کشور و قادر دچار سرخوردگی و گيجی شده بودومطلق حذف کنند

،به گسترش بحران د و سرگردانی شاه تردي.مصالحه کند امينی علیدکتر نيروهای معتدلی مثل جبهه ملی و
 اويسی بعنوان اعتراض از مقام خود استعفا  غلامعلیمثل ه برخی از افسران عاليرتبهبطوريک. کرد سياسی کمک 

.داد و کشور را ترک کرد  

مسجد و ند و درهرشمر" فرصت را غنيمت " ا  که آخوندهاه نظامی و امنيتی رژيم موجب شد شکاف در دستگ
، مثل فردوست ، قره باغی و مقدم  ساواک ارتش و رهبران از به تبليغ زدند و با مصلحت برخیحسينيه دست

.ردست گرفتند ابتکار عمل را د...و  

برخی از امرای ارتش و رهبران دستگاه امنيتی شاه که در ارتباط مستقيم با مقامات آمريکائی کار ميکردند، 
بينش بعلت . به تصويب رسانده بودند" گوآدلوپ " وپا در کنفرانس پياده کردن طرحی شدند که آمريکا و ارآماده 
 با آخوندهائی همکاری مقامات امنيتی رژيم شاه حاکم بود،آنها در درجه نخستکه در ميان و فرهنگی ی سياس
 دکتر شاپور بختيار که در واپسين روزهای .ساواک و اداره اوقاف بودندد که دست پرورده و مزدبگيرکردن

 ساز قدرت سياسی را بدست گرفته بود،نتوانست ازهمکاری خائنانه برخی امرای ارتش و ساواک با سرنوشت
.آخوندهای مرتجع جلوگيری کند   

ان  بينش واپسگرايانه حاکم درمي برای ثبت در تاريخ و گراميداشت خاطره  شاپور بختيار بايد تاکيد کنم که البته
حاکم بود، " روشنفکرنماها" سياری ازما مبارزين وبکه در" یکورراديکاليسم " رهبران جبهه ملی وبرخی از

 آن سياستمدار شجاع و دورانديش نتوانست کاری  کهشد واين عوامل موجب گرديدند" بايکوت " حکومت بختيار
.گرفتندآخوندها قدرت مطلق را بدست از پيش ببردو  

ر  طرحهای مختلفی را مورد ارزيابی قرا ازترديد وآشفتگی روحی شاه مطلع بودند، مقامات آمريکائی که–
باتفاق آقای ابتداکه "  برژينسکی "آقای برای مطيع کردن ارتش به ايران سفر کرد وآقای ژنرال هويزر.ميدادند

را مطرح کرد و با اطرافيان " کمربند سبز"  طرح  ناگهان ميکردرای بقای رژيم شاه تلاش اردشير زاهدی ب
 از" گوآدلوپ"  در کنفرانس ، کشورهای اروپا همگام با برخینهايتاٌوند رار کردارتباط برقخمينی در پاريس 
. پشتيبانی کردند نهضت آزادی  مبنی برحمايت ازی ابراهيم يزدی و حسن حبيب- بنی صدر-پيشنهاد قطب زاده

 محتوای طرح اينبود که نهضت آزادی با خمير مايه مذهبی حکومت را تشکيل بدهد و آقای خمينی نقش

.کند" ارشاد " را ايفا کند و حکومت را در پشت سر " بولدوزر  "    

از طرف و گروههای سنتی که ازبينش ومنش دمکراسی خواهی برخوردار نبودند، راديکال  چپ بقايای محافل-
ای  هم پيمان همان آخوندهپس از آزاد شدن از زندان ها،نمی ديدند که رژيم شاه را براندازند،ديگر درتوانائی خود

ی را درايت حکومتدار بود  که آخوندها شعورواستدلال اين محافل اين. کت کردندمرتجع شدند و بدنبال حوادث حر
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با توسل به چنين  حقيقتدر. پس بگيريمآنان همکاری کرد تا بعداً قدرت را ازتاکتيکی ندارند، بايد با آنان بطور
. فراهم کردندو جامعهشان تاکتيک های کودکانه ای، جاده را برای نابودی خود  

ی همان گروهها در داخل و خارج بقايااماهنوزمحافل بيشماری از. محافل از گذشته درس آموختندبرخی از اين 
. بافراکسيونهای مختلف اين رژيم همکاری ميکنندهفرصت طلبانازکشور وجود دارند که   

: جايگاه شاه و نقش بقايای طرفداران سلطنت-٣  

به که دوست داشت يانش ارزش و اعتباری قائل نبود وه شاه برای مردم و حتی اطراف واقعيت اينستکه ک-
دراينباره رجوع کنيد به خاطرات اسداالله علم و اسناد ساواک در ( ائی در باره همه امور تصميم گيری کندتنه

مدت کوتاهی ها تن .فاقد پايگاه اجتماعی بود  شاه.) ژنو که بوسيله کنفدراسيون جهانی مصادره شده بود
اما . ب کندن  محبوبيتی کسدر ميان دهقانا" اصلاحات ارضی " آوردن طرح جرا درتوانسته بود با ا

 ارزيابی از شرايط توليدی درنقاط مختلف کشور وبدون پيش بينی برنامه که اصلاحات ارضی بدونآنجائياز
.  ، باجرا درآمده بودبازاريابی امکانات خدمات وی ، مالی و بدون فراهم کردنهای آموزشی، کمک های فن

 معيشتی  با مشکلات کم زمين،کشاورزانکارگران کشاورزی و که تعدادکثيری ازند موجب شداين  کمبودها
" ردند و پديده لذا برای جستجوی کار، درآمد بيشترو زندگی بهتر به شهرهای بزرگ هجوم آو. روبرو شوند

 اغلب با مقامات شهرداری درگير ا بوجود آوردند که شهر های بزرگ ردر اطراف" حاشيه نشينان شهر
 نتوانسته  بعلت ناموزونی برنامه ريزی های اقتصادی و صنعتیها شده از دهات کهاين نيروی ر .ميشدند
ن فروپاشی نظام سلطنتی، به ابزارارتجاعی جرياشوند، در" جامعه شهری"  توليدات صنعتی و جذببودند

. تشکيل دادند رژيم آخوندی رايج ، پاسدار و کميته های بس: بزرگی بدل شدند ونيروهای  

 –آندسته از طرفداران شاه که اززندگی خوبی برخوردار بودند ويا بسياری از تکنوکراتهای دستگاه اداری  -
  که به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند، چون اجازه نداشتند در امور سياسی و در هوادار شاهنظامی 

.ستند نقش سازنده ای ايفا کنندمهاجرت نيز نتوان پس ازد ابتکارعمل داشته باشند،امور تخصصی خو  

 در ميان اعضای خانواده سلطنتی تنها شاهزاده رضا پهلوی است که در گفتگوهای سياسی حتی با مخالفين -
ه دمکرات منشانه ای اتخاذ کردی و بحران کنونی کشورمواضع پدرش شرکت ميکند  و درباره امورسياس

. است   

 داشتند یعده ای از افسران و درجه داران  بخاطر اعتقادات صادقانه ای که به نظام سلطنت،از نظام گذشته 
   برخی مقامات نظامی و اداری. شدند٥٧وفرمانبردار شاه بودند، بيرحمانه قربانی حوادث بحران سال 

وفادار  زمانی که شاه در کشور بود به او می شناسم که دارای مسئوليت مهمی بودند و تادوران رژيم شاه را
، باوجوديکه در تنگدستی و با کمک های اجتماعی و پناهندگی زندگی اما پس از فروپاشی سلطنت بودند،

خواهد روزی فرا عقيده دارم که .شعارهای توخالی شرکت کنندجاروجنجالها و درنمی شوندحاضر ميکنند، 
" اعتقاداتشان "ه همه انسانهای بی گناه و شرافتمندی را که بخاطرکه مردم وآزادانديشان ايران خاطررسيد 

. آزار قرار گرفتند، گرامی بدارند و از آنان اعاده حيثيت کنندکشته شدند ويا مورد  

 ۵٧براساس اسناد و مدارکی که در اختيار دارم و شخصاً نيز بطور روزمره شاهد رويدادهای سياسی سال 
:ی رسيده ام کهقطعبودم، باين نتيجه گيری   

. دولتهای آمريکا و اروپا نقش تعين کننده ای در فروپاشی رژيم شاه داشتند-1  

 سياست استبداديش او رامنزوی کرده بود و حتی . شاه بود عملکردهای شخص عامل ديگر فروپاشی رژيم ،  -2 
عدم درايت خود  شاه . ميکردندلوسی تظاهر به وفاداری با فرهنگ چاپ به او وفادارنبودند وبسياری ازاطرافيانش

همبستگی " کند و در راه " آشتی " را در شرايط بحرانی نشان داد و قادر نشد با نيروهای ميانه رو و دمکرات 
.گام بردارد" ملی   

. دستگاه امنيتی شاه بود دو دستگی در ميان رهبران ارتش و،شکاف ول ديگر فروپاشی نظام سلطنتی عام-3  

 

  ٥٧ان؛  تشابه و تفاوتهای آن با بحران سالبحران کنونی اير
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رژيم جمهوری اسلامی بخاطر بهره برداری از باورهای مذهبی مردم و با بهره گيری از فرهنگ ارتجاعی و 
استبدادی موفق شده بود که درميان بخشی از مردم طرفداران جدی کسب کند و هنوز ازحمايت بخشی از اقشار 

اين رژيم که  پايگاه خود رابمرور در ميان . و غارت دارند، برخوردار ميباشدتهيدست مذهبی که سهمی درقدرت
  بنام محمد خاتمی بوسيله يک آخوند حيله گرمد تی، و نسل جوان کشور از دست داده استاقشار ميانی جامعه

     .نجات پيدا کرد

 هشت سال مردم ريبمحمد خاتمی موفق شده بود با کمک جريانهای فرصت طلب داخل و خارج از کشور ق
  بخاطر فقدان يک آلترناتيو  مردم فريب خورده و نا اميد ايران.کشور را بفريبد اما عاقبت مردم آگاه شدند

 امکان انتخابات آزاد وجود ندارد و نيروی سياسی سازمان يافته  باز ميان بد و بدتر انتخاب ميکنند چوندمکرات،
"  بقدرت رسيدن احمدی نژاد نشانگر آنست که اين رژيم ديگر شانس  . وجود ندارد هنوزمعهاو قدرتمندی در ج

 احمدی نژاد و . و تروريستی خود را تشديد ببخشدندارد ومجبور شده است که سياست فاشيستی" مانور دادن 
در حقيقت  روی کار آمدن .  و حتی قادر به نجات خويش نيستند نارضايتی مردم ؛باند تروريست او قادر به حل

.تلقی کرد" تير خلاص جمهوری اسلامی " دی نژاد را بايد بعنوان احم  

چگونه  رژيم اماببينيم بحران کنونی. دراين شرايط رژيم جمهوری اسلامی با بحران مرگباری روبرو است
د بود؟نو نيروهای سياسی و اجتماعی ايران چگونه خواه" عامل خارجی"  و نقش خواهد شد؟ختم   

براين باورم که اپوزيسيون کنونی ايران ، ايران داريمکميت سازمانهای سياسی يفيت و ازک  با شناختی که- 
  ؟چرا .، امکان و توانائی برچيدن نظام حاکم را ندارند در آن حاکم است کهمناسباتی  وبا چنين ساختار

ن خلق ايران ، ، سازمان مجاهديجبهه ملی ايران :را نام ببريم  نيروهای سياسی ايران را در داخل و خارج -
دهها گروه چپ که بخش بزرگی از اين گروهها طرفدار نظام پادشاهی، سازمانهای دانشجوئی و دهها  محفل
. سلوک نميکننددر ستيزند وباهمديگر  

 با شيوه و زشتی های ۵٧ باتوجه به چنين خصلت ، توان و مناسباتی که وجود دارد، آيا حوادث بحران 
 ديگری تکرار نخواهند شد؟

 مردمی که از سازمان يافتگی وپايگاه  سياسی قدرتمندیی سال گذشته نشان داده است که نيروجربيات سی ت
.برخوردار باشد هنوز درايران شکل نگرفته است   

" معجزه "  منتظرفقدان پايگاه مردمیيل بينشی ، فقدان قدرت مبارزاتی وا به دلابخشی بزرگی از اين گروهه
  کننده مبارزات ، رهبری سازمان مردم ناراضی کشور نيز بخاطر فقدانبل از حوادث اخير،بهمين دليل تا ق. هستند

، مصلحت انديشانه ميان بد و بدتر انتخاب " تلاش برای معاش"  يا بمنظور. بودندمايوس و خانه نشين شده
. تا روز رهائی فرا رسدردند ميک  

.   پا بميدان مبارزه گذاشته اند-ن خصوصاٌ جوانان آگاه و دلير ايرا– اکنون مردم ايران   

اکنون  شکاف عميقی بين فراکسيونها درون رژيم  ايجاد شده است  و اعتبار اين اين رژيم در سطح ملی و 
.بين المللی از ميان رفته است  

فعاليتهای تروريستی و تحريک آميز رژيم آخوندی در منطقه و کوششهای آن برای دست يابی به سلاح  
 خواستار تحول بنيادی در ايران جمعی ، آمريکا، اسرائيل و کشورهای اروپا را واداشته است کههای کشتار 

.باشند  

و استقرار دمکراسی در ايران هستند، بايد " سکولاريسم"  نيروهای ملی و دمکرات ايران که خواستار 
. از کشور سامانه بخشندهرچه زودتر خود را متشکل سازند و صف مستقل مبارزاتی خود را در داخل و خارج 

.و خيانتها عليه مردم خواهيم شد" سازش ها" وگرنه بارديگر ناظر   

چاره انديشی خردمندانه ای نباشيم ، جنگ داخلی ، خونريزی و استقرار حاکميت  مطمئن هستم که اگربفکر 
.ارتجاعی ديگری جامعه ما را تهديد خواهد کرد  

ظام دينی  حاکم در ايران داريم ، فروپاشی اين نظام بامقاومت با شناختی که از ساختار قدرت و خصلت ن
حقيقت اين رژيم مرگ سياسی خود در.  آشوب در منطقه همراه خواهد بودباخشونت آميز و خونريزی مختلف و

. خواهد شد ديگریفاجعهو را بصورت عمليات انتحاری درخواهد آورد که منجر به تخريب و خونريزی   
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  تر گسترده وعميق کهفاجعه ی ديگری رده اند، برای جلوگيری ازفاجعه گذشته را تجربه ک که  آيا مبارزينی
و با  درايت سياسی عمل خواهند ، همآهنگ  سازمان يافته  خود را آماده کرده اند؟ و آيا اينبارواهد داد، روی خ

جنگ داخلی ودر ن هستيم که در طالب آيا حوادث فاجعه آميز ديگری بشويم ؟ داريم تماشاچیقصد  يا اينکه ؟ کرد
اينکه همت و اراده اقدام سازنده ای را در خودمان سراغ داريم که هنوز بکار نبرده  يا؟ويرانی کشور سهيم شويم

؟ايم  

 هرچه زودتراما نگران بروزفاجعه ديگری هستم که بايد  بسهم خود استقبال ميکنم ،از فروپاشی اين رژيم
 از بحران،در داخل و خارج از کشور سازمان يافته  گذارينيم تادر مرحله فروپاشی وتدارک ببخود را آماده کنيم و 

 مردم باشد، زمينه سازی ب برای جايگزين شدن قدرت سياسی که مطلوضروريست که از هم اکنون . عمل کنيم
ازندگی هدايت  ثبات و سجامعه را بسوی با مديريت سالم حوادث نباشيم وروضروريست که در آينده دنباله . کنيم
  فقط از نيروهای طرفدار دمکراسی ومگر اينکه اتحاد و ائتلاف هدفمندد ن حاصل نميشوچنين هدف هائی.  کنيم

راه همبستگی ملی و در) استراتژيک( که بطور درازمدت  بپذيريم با گوناگونی انديشهحقوق بشر شکل بگيرد و
. گام برداريمدرايراننهادينه شدن دمکراسی   

 
 


